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 مقتدی صدر و گروه چهارچوب هماهنگی شیعیان 
برای نامزدی جعفر صدر به توافق رسیدند

»ایران« از طرح پیشنهادی صهیونیست ها به برخی دولت های حاشیه 
خلیج فارس برای تشکیل ائتلاف نظامی گزارش می دهد

»صدر« در صدر اعراب در دام پروژه جدید امریکا؟
بــا گذشــت چنــد مــاه از انتخابــات اکتبــر 2021 در عــراق، اختــلاف 
موجود بین جریان های سیاســی بخصوص بین جریــان صدر و گروه 
چهارچــوب هماهنگــی )جریانــی که بعــد از انتخابــات اکتبــر 2021 با 
اجماع همه گروه های شــیعی به جز جریان صدر تشــکیل شد(، مسأله 

انتخاب رئیس جمهور را در  هاله ای از ابهام فرو برده است.…

از  یکــی  به عنــوان  نیوزویــک  هفته نامــه  وقتــی  کــه  بــود  پیــش  ســال  چنــد 
پرشمارگان ترین نشریه های سیاسی امریکا با اختصاص تصویر روی جلد خود 
به سردار قاسم سلیمانی از او با نام »الهه انتقام« نام برد و با عنوان این جمله که 
»ابتدا او با امریکا مبارزه کرد و اینک در حال له کردن داعش است« به توضیح 

ابعاد این انتقام جویی پرداخت، شکستن هژمونی ای را به نمایش گذاشت …

پرسش از »عمومی سازی دانش سیاسی«

آیا پیچیدگی سیاست با عمومی سازی آن سازگار است؟

صفحه 5 را بخوانید

علی کاکادزفولی
دکترای جامعه شناسی سیاسی

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران 
با عنوان »علم سیاســت: چالش هــا و فرصت های ایران 
در تعامل جامعه، دولت و نظام جهانی« در روزهای ۱۷ 
و ۱۸ اسفندماه و با سخنرانی اساتید برجسته حوزه علوم 
سیاســی برگزار شد. کیومرث اشتریان )دانشیار دانشکده 
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران( ســخنرانی 
افتتاحیه این همایش را برعهده داشت و سخنان خود را 
حول محور اصلی »عمومی ســازی دانش سیاسی« بیان 
نمود. وی در این ســخنرانی از کم فروغی کنش سیاســی 
در ایران امروز صحبت کرد و با بیان اینکه عمومی سازی 
می توانــد بــه تقویــت افــکار عمومــی بینجامــد، انتقــال 
دانش و تکرار آن در رسانه های اجتماعی و ایجاد عرصه 
عمومی و بسط گفتمان اجتماعی را مسیر تحقق این امر 
دانســت. در این ســخنرانی نکات متعددی مطرح شــد 
و ســرفصل های مهمــی همچــون ضــرورت بازنگری در 
مفهوم اســتقلال، فقر شناختی از منازعات استراتژیک و 
موازنه قدرت در نظام بین الملل، نیاز به گفت و گوی آزاد 
کارشناسی و بهره گیری از فضای آزاد رسانه های اجتماعی 
مــورد توجه قرار گرفت. نوشــتار حاضر بــر دو نکته از این 
ســخنرانی متمرکز اســت؛ اول دعوت پژوهشگران برای 
خروج از انزوای علمی و برقراری ارتباط با افکار عمومی 
یا به تعبیر بیان شده در سخنرانی؛ »خروج پژوهشگران از 
آشیانه کوچک مجلات تخصصی علوم سیاسی و روابط 
بین الملل و گذر به ســپهر وسیع تر رسانه های اجتماعی 
به منظور انتقال مفاهیم پیچیده دانش سیاسی به زبانی 
ســاده و قرار دادن آنها در معرض افکار عمومی«. توجه 
به این نکته نه تنها از منظر غنابخشی به افکار عمومی در 
مواجهه با مسائل سیاسی اهمیت دارد بلکه در برقراری 
نســبت میــان دانشــگاه و امر حکمرانی نیــز موضوعیت 

پیدا می کند؛ از آن جهت که به نظر می رســد کناره گیری 
پژوهشــگران از عرصــه سیاســی و اشــتغال صــرف بــه 
فعالیت هــای آکادمیــک، اولاً ورود نخبــگان علمــی بــه 
عرصــه حکمرانــی را بــا چالــش مواجــه نمــوده و ثانیــاً 
مســائل انتخابی آنهــا کمتر با مســائل حکمرانی ارتباط 
پیــدا می کنــد. بنابراین تأکید بــر خروج از انــزوای علمی 
تأکیــدی بجا و لازم به نظر می رســد. امــا دومین نکته در 
ارتبــاط با این ســخنرانی که مــورد توجه نگارنده اســت، 
تأکیــد بر »عمومی ســازی دانش سیاســی« در نســبت با 
جامعه اســت که البته امری مهم محسوب می شود؛ اما 
پرسشی که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که اساساً 
مرز بین عمومی ســازی دانش سیاسی و ساده انگاری در 
مواجهه با سیاست از سوی جامعه کجاست. این پرسش 
در امتداد ســخنان اشــتریان مطرح می شــود و هدف آن 
است تا مرز میان ساده انگاری سیاست از سوی جامعه و 
عمومی سازی دانش سیاسی مشخص گردد و به تکمیل 
موضــوع مورد بحث کمک کنــد. در حال حاضر جامعه 
ایران به مدد رسانه های اجتماعی و به واسطه پمپاژ اخبار 
سیاسی در رسانه های رسمی، تا حدی به مسائل سیاسی 
نگاه دارد، به گونه ای که بیشتر افراد جامعه در هر شغل 
و جایگاهــی و با هــر میزان متفاوت از آگاهی سیاســی، از 
جایگاهی که در آن هســتند به مســائل سیاسی فکر کرده 
و در هرحــال اغلــب، خــود را صاحب تحلیــل می دانند. 
تفاوت هــا در میزان آگاهی سیاســی باعث می شــود تا از 
ســویی نتوان همــه این تحلیل هــا را معتبر دانســت و از 
سوی دیگر نوعی کنش گری سیاسی غیردقیق و گاه نسبتاً 
هیجــان زده را از ســوی بخش هایی از جامعه شــاهد بود 
کــه عمدتاً هــم از شــبکه های اجتماعی فراتــر نمی رود. 
آنچه در تکمیل این ســخنرانی لازم اســت صاحبنظران 
و اســاتید بدان بپردازنــد، تفکیک میان ســاده انگاری در 
مواجهه با مسائل سیاسی و عمومی سازی دانش سیاسی 

است؛ تلاش برای یافتن پاسخ به این پرسش که چگونه 
می توان به جامعه در مســائل سیاســی آگاهی بخشید و 
در عیــن حال مانع از ســاده پنداری و مواجهه احساســی 
جامعه با سیاســت شد؟ طرح این پرســش از آن جهت 
مهم اســت کــه پیچیده بودن سیاســت و عمــق لایه لایه 
آن به هرحال آن قدر برجســته است که شاید بتوان آن را 
یکــی از ویژگی های ذاتی اش قلمداد کرد؛ با وجود چنین 
پیچیدگی هایی به نظر می رســد که همــواره میان عموم 
شهروندان و مســائل عرصه حکمرانی فاصله ای نسبی 
برقرار اســت و مشخص نیســت که فهم درست و دقیق 
از مسائل سیاسی و حکمرانی بدون قرارگیری در جایگاه 
سیاســت ورز و درک اقتضائــات آن تــا چــه انــدازه قابــل 
تحقق است. این سؤالات مقدمه ای هستند بر این سؤال 
که عمومی ســازی دانش سیاســی از سوی پژوهشگران تا 
چــه اندازه امکان پذیر اســت و چگونه می توان گســترش 
عرصه سیاســی و سیاســت اندیشــی را به گونه ای دنبال 
کــرد که آســیب های ناشــی از آن بــه حداقل برســد؟ آیا 
»عمومی ســازی دانش سیاســی« به چنیــن ملاحظاتی 
می اندیشــد؟ امید که این موضوع در فرصت های آینده 
از ســوی صاحبنظران مــورد بحث قرار گیــرد. در خاتمه 
ذکــر جملاتــی از ایــن ســخنرانی خالی از لطف نیســت؛ 
»انتقــال دانــش بــدون تکــرار و ایجاد عرصــه عمومی و 
گفتمــان اجتماعــی ناممکــن اســت. نمی تــوان انتظــار 
داشــت که سخن و گفتار پژوهشگر به یکباره جامه عمل 
بپوشد و همگان گوش به فرمان دانشمند علوم سیاسی 
باشــند. این، نه ممکن است و نه علمی. اولًا، سخن یک 
دانشمند سیاسی باید در بوته نقد دیگر اندیشمندان قرار 
گیــرد تا پخته گــردد و ثانیاً، باید با تکرار و تکرار به شــکل 
منظومــه ای معنایی درآیــد و به گفتمان عمومی تبدیل 
شود تا زمینه های اجرای آن توسط قدرت سیاسی فراهم 

شود«.

دردســرهــــــــــای عظیم!
 نگاهی به بنیادهای نظری سیاست خارجی امریکا
و تعارضات عملی آن

 لیبرالیسم کاغذی
و رئالیسم عملی

آنچه در مورد یک سال اخیر ریاست بایدن مسلم است، این است که ایالات متحده امریکا 
کماکان سیاســت دو دولت گذشــته در کاهش حضور نظامی در غرب آسیا را ادامه می دهد. 
از ســوی دیگر، اهداف بلندپروازانه گذشــته مانند دموکراتیزه کردن کشــورهای غرب آسیا، با 
اولویت های مهم تری ازجمله تضمین ثبات منطقه، جایگزین شده است. برای این منظور، 
دولت بایدن بر دو هدف خاص تمرکز کرده اســت؛ این کشــور از یک سو، به دنبال بازگشت 
بــه برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، بین ایــران و 1+5، به عنوان ابــزاری برای اجتناب 
از مســابقه تسلیحاتی در منطقه است و از ســوی دیگر، بر مبارزه با تهدیدات تروریستی ای که 
ممکن اســت قلمرو ایالات متحده را تهدید کند، متمرکز شــده است. با این حال، آن نقص 
عمده که در اینجا قابل ذکر است، این است که هر یک از این اهداف، اغلب به صورت جدا از 
یکدیگر ملاحظه می شوند؛ درحالی که چالش های منطقه ای که واشنگتن با آن مواجه است 
بهم مرتبط هســتند، اما تحلیل ها و سیاســت های اجرایی در مقابله با آن در عمل، این گونه 
نیســتند. این پویایی اهداف، می تواند واشــنگتن را تضعیف کند و به همین دلیل اســت که 
دولت ]امریکا[ باید در اصلاح رویکردها و سیاست هایی که چالش های منطقه ای را متراکم 
و پیچیده تــر می کند، وارد شــود؛ در غیر این صورت، نــه تنها اقدامات امریــکا ثبات و امنیت 

بیشتری را به همراه نخواهد داشت، بلکه عکس آن اتفاق خواهد افتاد.
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چالش  ها و تعارضات سیاست خارجی بایدن در غرب آسیا


